
ی توی کوچه رقصیدنبرا

ی ترسیدن، به وقت بوسیدنبرا

ی خواهرم، خواهرت، خواهرامونبرا

ی تغییر مغزها که پوسیدنبرا

ی شرمندگی، برای بی پولیبرا

ی حسرت یک زندگی معمولیبرا

ی کودک زباله گرد و آرزوهاشبرا

ی این اقتصاد دستوریبرا

ی این هوای آلودهبرا

ی ولیعصر و درختای فرسودهبرا

ی پیروز و احتمال انقراضشبرا

ی سگهای بی گناه ممنوعهبرا

ی گریه های بی وقفهبرا

ی تصویر تکرار این لحظهبرا

ی چهره ای که می خندهبرا

ی دانش آموزا، برای آیندهبرا

ی این بهشت اجباریبرا

ی نخبه های زندانیبرا

ی کودکان افغانیبرا

ی اینهمهبرا " یبرا یر تکراریغ "

ی اینهمه شعارهای توخالیبرا

ی آواره خونه های پوچالیبرا

ی احساس آرامشبرا

ی خورشید پس از شبای طولانیبرا

ی قرصهای اعصاب و بی خوابیبرا

ی مرد، میهن، آبادیبرا

ی دختری که آرزو داشت پسر بودبرا

ی زن، زندگی، آزادیبرا

ی آزادیبرای آزادی، برای آزادی، برا


